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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

ر مسـجد  » د طمـی ی فا نچـه «سه شـنبه ها | آ جـی سـکینه تا

امام سجاد)ع( را از یک جلسه هفتگی مذهبی متمایز کرده، پیوند 
میـان معرفـت دینـی و مشـارکت اجتماعـی اسـت. برنامـه ای کـه 
بیـش از یک سـال اسـت بانـوان محلـه گلشـور را گـرد هـم آورده و 
از دل آن، فعالیت هـای فرهنگـی و خیرخواهانـه متعـددی شـکل 

گرفته اسـت.

دغدغه ای که یک حرکت فرهنگی شد○●�
پیش از شروع مراسم، صدای همهمه آرام بانوان در شبستان مسجد 
پیچیـده اسـت. عـده ای مشـغول خوانـدن دعـا هسـتند و چنـد دختـر 
نوجوان با سینی های پذیرایی میان جمع رفت وآمد می کنند. دقایقی 
بعـد، سـکوت فضـای مسـجد را فـرا می گیـرد و سـخنران درباره سـیره و 
فضیلت هـای اخلاقـی حضـرت فاطمـه زهـرا)س( سـخن می گویـد. در 
گوشـه ای از شبسـتان، سـکینه راد با لبخند بـه جمعیت نـگاه می کند؛ 

جمعـی کـه حاصل بیش از یک سـال پیگیری و دغدغه اوسـت.
او دربـاره انگیـزه شـکل گیری «سه شـنبه های فاطمـی« می گویـد: 
همیشـه دوسـت داشـتم بـرای حضـرت زهـرا)س( قدمـی بـردارم؛ کاری 
کـه باعـث شـود مـردم، به ویـژه بانـوان و دختـران نوجـوان، بیشـتر بـا 
شـخصیت و سـبک زندگی آن حضرت آشنا شوند. سال ها به برگزاری 
چنیـن جلسـه ای فکـر می کـردم امـا شـرایط برگـزاری آن در منـزل را 
نداشـتم. بعـد بـه ذهنم رسـید از ظرفیت مسـجد محله اسـتفاده کنم. 
مدتـی پیگیـری کـردم تـا بالاخـره توانسـتیم ایـن برنامـه را در مسـجد 

امام سـجاد)ع( راه بیندازیـم.

هر هفته با رنگ و بوی ○●�
یک مناسبت

بـه گفتـه او، هـدف ایـن جلسـات تنهـا برگـزاری یـک 
مراسـم مذهبـی نیسـت، بلکـه تلاش شـده اسـت بانـوان محله 

از برنامه هـای معرفتـی بهره منـد شـوند و در کنـار آن، مسـجد نیـز بـه 
محور فعالیت های فرهنگی محله تبدیل شود. راد می گوید: همیشه 
گـر هـر محلـه بتوانـد مسـجد خـودش را فعـال کنـد،  اعتقـاد داشـتم ا
در  نهایـت شـهری خواهیـم داشـت کـه مسـجد در آن، محـور زندگـی 
اجتماعـی و فرهنگـی مـردم اسـت. بـرای همیـن تصمیـم گرفتـم ایـن 

مسـیر را از محلـه خودمـان آغـاز کنـم. 
«سه شـنبه های فاطمی« هر هفته متناسب با مناسبت های مذهبی 
برگزار می شود و برنامه هایی مانند سخنرانی، روضه و مولودی خوانی 
را دربرمی گیـرد. در مناسـبت های ویـژه نیـز بخش هـای متنوع تـری 

مانند اجرای سـرود، دکلمه و نمایش به آن اضافه می شود. 

از روضه تا خدمت به مردم○●�
راد یکـی از بـرکات مهـم  «سه شـنبه های فاطمـی« را تقویـت روحیـه 
همدلـی و مشـارکت میـان بانـوان محلـه می دانـد. او می گویـد: ایـن 
جلسات فقط یک برنامه مذهبی نیست؛ دور هم جمع شدن بانوان، 
هم یادآور سـیره و اخلاق حضرت فاطمه)س( اسـت و هم زمینه انجام 

کارهـای خیـر و فعالیت هـای جهـادی را فراهـم می کنـد.
بـه گفتـه او، ایـن همراهـی در مناسـبت های مختلـف به خوبـی دیـده 
می شود؛ از آماده سازی مسجد و پذیرایی از زائران گرفته تا مشارکت 

در برنامه هـای مـاه محـرم، مـاه رمضان، شـهادت امام رضـا)ع( و اعیاد 
مذهبـی. باقـری می گویـد: هـر زمـان مسـجد بـه کمـک نیـاز داشـته 
باشـد، بانـوان محلـه با دل و جـان پای کار می آیند و هـر کس به اندازه 

توانـش، سـهمی در خدمت دارد. 
کنان محلـه طـلاب و از اعضـای ثابـت جلسـات  طیبـه قنبـرزاده، از سـا
«سه شـنبه های فاطمـی«، ایـن دورهمی هـای هفتگـی را فرصتـی 
بـرای رشـد معنـوی و تقویـت همدلـی میـان بانـوان می دانـد. او 
گاهـی دینـی محـدود  می گویـد: ایـن جلسـات فقـط بـه افزایـش آ
نمی شـود؛ وقتـی بانـوان در فضـای مسـجد کنـار هـم جمع می شـوند، 
ایده هـای خوبـی بـرای خدمـت بـه محلـه شـکل می گیـرد و همیـن 
 همدلـی، زمینـه انجـام کارهـای فرهنگـی و اجتماعـی را فراهـم 

می کند. 
او با اشاره به مشارکت بانوان در مناسبت های مختلف ادامه می دهد: 
بـرای برنامه هایـی مثـل اعتـکاف، پذیرایـی از زائـران و دیگـر مراسـم 
مذهبـی، خانم هـا بـا همفکـری و همـکاری، فضـای مسـجد را آمـاده 
می کننـد. ایـن فعالیت هـا هـم روحیـه مشـارکت و نشـاط اجتماعـی 
را در بانـوان تقویـت می کنـد و هـم گامـی در مسـیر ترویـج فرهنـگ و 

معـارف اهل بیت)ع( اسـت.

فرزانه شهامت| حق داشتند خسته باشند. ساعت2:30 بامداد 

تا 11صبح، یکسره پای تنور ایستاده  بودند، آن هم در گرمای 
شبانه روزی تیرماه مشهد. هشتاد شیرزن و جوانمردی که 
رنج سفر را از زرند کرمان تا مشهد به جان خریده  بودند، یکی 
وه های جهادگری بودند که قلبشان از عشق به رهبر  از گر
شهید لبریز بود و آمده  بودند تا در سکوت اخلاص و گمنامی 
مطلق، به مهمانان مراسم بدرقه پیکر ایشان خدمتی کرده 
باشند. هفدهم تیرماه، وقتی یک روز به مراسم تشییع پیکر 
رهبر شهید باقی مانده بود،  در جمع این خادمان ولایت، پای 
حرف هایشان نشستیم که در قسمت خواهران مسجد الزهرا)س( 
واقع در کوچه المهدی15  محله خیرآباد اسکان گرفته بودند.

تازه فهمیدیم یتیمی یعنی چه○●�
پنج روز است که جهادگران زرند به مشهد رسیده اند و در این سفر، 
مثل همه اردوهای جهادی  که تا به حال، به گوشه وکنار کشور 
داشته اند، هزینه ها را با مناعت طبع و بدون رو زدن به فلان نیکوکار 
یا فلان نهاد، خود پرداخت کرده اند؛ هرچند که تأمین آن برای 

برخی اعضا به واسطه شرایط مالی نه چندان مساعدشان، با 
دشواری هایی همراه است، مثلا برای بانوی میان سالی که 

ج زندگی را با پختن نان  همسرش را از دست داده و مخار
برای دیگران، جفت وجور می کند. دشواری گذران 

آبرومندانه زندگی را از دست های چروکیده   اش 
ز  ا ا رادتش به آقای شهید ر می شود فهمید و ا
اشک هایی که بی مقدمه روی گونه های لاغرش، 

جاری می شود.
ز شهادت مظلومانه ایشان  وقتی صحبت ا

ج  به میان می  آید، بی آنکه بخواهد نام و نشانی از او جایی در
شود، یک جمله می گوید و با گوشه چارقد سیاه، اشک هایش 
م یتیمی  ه فهمید ز ، تا ند د ا که شهید کر قا ر ؛ «آ ک می کند ا پا  ر

یعنی چه.«

خط ممتد پیروزی○●�
صدیقه سلطانی با صدایی آهسته صحبت می کند تا مبادا مزاحم 
 . ند ه ا بید ا ن مسجد خو ر شبستا د که د نی شو ا نو حت با ا ستر ا
مسئول واحد بانوان این گروه مردمی است و سال ها تجربه برای 
ترتیب دادن سفرهای جهادی، او را در این کار خیر آبدیده کرده 
است؛ سفرهای نیمه شعبان به مقصد قم، ایام میلاد امام رضا)ع( 
در مشهد و ایام اربعین در کربلا. در این 57 سالی که از خدا عمر 
گرفته، فراز و فرودهای ناشماری را از سرگذرانده است؛ مثلا آن 
دو سالی را که در بحبوحه جنگ تحمیلی، در اهواز جنگ زده، کنار 

همسر رزمنده اش زندگی کرد و بهای این وفاداری را با آلوده شدن 
به گازهای شیمیایی پرداخت. با وجود  این تجربه های گران، 
غم شهادت آقا برایش یک چیز دیگر است و با صدایی لرزان و 
چشم هایی پر اشک این طور بازگویش می کند: نمی توانم قبول 
ک. خیلی دوستشان  کنم فردا می خواهیم پیکر آقا را بسپاریم به خا
داشتم. چون یقین دارم آقا امام حسین)ع(، این ذریه و نواده اش 

را خیلی دوست داشت.
برای رهبر جوان آرزوی سلامتی و طول عمر می کند و با امیدواری 
به پیروزی جبهه حق ادامه می دهد: برای من و اعضای این 
کاروان، فرقی ندارد در مسیر کربلا به زائران اباعبدا...)ع( خدمت 
کنیم یا بیاییم مشهد در خدمت زائران آقای شهید باشیم. این 

خط، واحد است.

 بوی نان خانگی در کوچه های محله○●�
خانم ها کم کم دارند از خواب بیدار می شوند و دراز کشیده یا نشسته، 
خوش و بش با دور و بری هایشان را با گویشی شیرین و گوش نواز، 
شروع می کنند. هنوز دو ساعت فرصت دارند برای تشرف به حرم 
و زیارت امام هشتم)ع(. می دانند نماز جماعت مغرب و عشا که در 
مسجد تمام شود، باید روپوش ها و روسری های سپیدشان را 
به تن کنند و جمع شوند در حیاط مسجد تا 12 نیمه شب. 
ی  ا نگی هم هو ن خا ، عطر نا د شن شو و ها که ر ر تنو
کوچه های اطراف را بغل خواهد کرد؛ نان هایی که 
شمارشان در هر روز به بیش از 2هزار می رسد و پس از 
طبخ، می رود برای توزیع میان زائرانی که در مساجد، 
 حسینیه ها و منازل اهالی محله خیرآباد، اسکان 

پیدا کرده اند.

ساعتی با جهادگران زرند که عشق خدمت به مهمانان رهبر شهید، آن ها را به مشهد کشاند

عطر نان، طعم ارادت
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روایت بانوانی که از دل یک جلسه دینی به مشارکت اجتماعی رسیدند

 سه شنبه های گلشور
بستری برای خدمت

عیدگاه

عیدگاه


